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 مركزيسيستم جهاني اوروك در ايران  ةنظري پويايي يا پيوستگي فرهنگي: مروري بر

 محوطه اريسمان CI هاي ترانشهموردي يافته ةاساس مطالع بر

 

  احمد چايچي اميرخيز
 

 

 چكيده
د. برخي از شوهاي پيش از تاريخ يافت ميشناختي است كه به وفور در محوطهنهاي باستاسفال يكي از مهمترين داده

ها در اي جديد را به عنوان يكي از دادههوجود بعضي گونه  ،پژوهشگران در مواردي تغييرات كمي و كيفي سفال و همچنين

برند. اين محققين وجود برخي ور يك قوم فرهنگ يا تمدن بكار ميتفسير تغييرات فرهنگي و در اثبات جايگزيني ويا حض

 ،در حقيقت دانند.به واريخته را دليلي بر نفوذ ويا حضور تمدن اوروكي در فلات ايران ميهاي لهاي سفالي مانند كاسهگونه

ه علت گسترش فراوان ب پيش از ميلاداستدلال اين گروه بر  اين فرض استوار است كه شهرهاي اوروكي در اواخر هزاره چهارم 

اند. هايي در مناطق اطراف شدهشكيل پايگاهقيمتي در منطقه مجبور به اعزام تجار و تهاي گرانبها و نيمهها و سنگو فقدان كاني

وم پيش از ـهاي فلزكاري ايران در هزاره چهارم و سبه عنوان يكي از بزرگترين محوطه در اين مقاله با بررسي موردي اريسمان

ه ـو بـا تـوجـه بشود هاي سفالي مورد نظر يافت ميدر آن  گونه ميانه نيز نزديك است ود كه به تمركز معادن  مس در خاورلاـمي

هاي اوروكي در فلات مركزي ي اوروك يعني احتمال وجود پايگاههاي سفالي در فلات مركزي به بررسي سيستم جهانمشابهت

 شناختي موجود مورد سنجش قرار گرفته است.ي و نادرستي آن طبق مدارك باستانپرداخته شده و درست

 .فلزكاري ،اسه لبه واريختهك ،اوروك ،اريسمان ،فلات مركزي :گانواژكليد

 

                                 
  شناسي دانشگاه تهراندانشجوي دكتري باستان ؛ي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگريعضو هيئت علم. 
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  مقدمه  

شناسي را يك علم  امروزه اكثر پژوهشگران باستان

 وزه انسـانـه در حــت كــن جهـآه از ـد. البتــدانن يـم

شناسي به بررسي ومطالعه افكار و عقايد غير ملموس و 

باورهــاي عقيــدتي مــي پــردازد نمــي توانــد يــك علــم 

طلاعـات نكـه اكثـر اآمحسوب گردد ولـي بـه جهـت 

شناسـي پـيش از تـاريخ از  شناسي بويژه باسـتان باستان

يـد در آطريق پژوهش در اشـيا  ملمـوس بدسـت مـي 

حوزه علوم تجربي قرار مـي گيـرد و بـه جهـت علمـي 

ـــاهي و  ـــد در آن از روشـــهاي كســـ  آگ ـــودن باي ب

ــز  اطلاعــاتي كــه در معــرض ســنجش و آزمــايش و ني

. به عبارت دوباره سنجي قرار مي گيرند  استفاده گردد

ديگر از نظر قوانين حاكم بر استفاده از روشهاي علمي 

ميان تمامي رشته هاي علوم اصول يكساني وجود دارد 

يعني آگاهي و شناخت جهان واقعي هم فزاينـده اسـت 

و هـم بــه طــور مســتمر در معـرض بررســي و بــاز بينــي 

مجـدد قـرار دارد. روش علمــي در مـورد بررســي داده 

ي كاربرد بسيار دارد و استفاده از آن شناخت هاي باستان

 كنـدشناسـي را بـه عنـوان علـم طبقـه بنـدي مي باستان

                                                        .(169 170: 1382 ،فاگان)

پردازي در رفتارهاي فرهنگي مفقود و تكيـه فرضيه

بـيش از حـد بـر آن بـراي بازسـازي تـاريخ و فرهنــگ 

اســتفاده نادرســت از منــابم غيــر ملمــوس در انســاني و 

 بازسازي رفتارهاي مفقود فرهنگي و داده هـاي باسـتان

دشه و تغييـر ـشناختي كـه در مـاتريس خـود دچـار خـ

شناسي گسـترش  باستان شده اند،  ذهنيت گرايي را در

كاهـد. بخوـو  مي دهد و از اعتبار آن به شـدت مي

بـه بازسـازي  شناسي پيش از تاريخ كه بيشتر در باستان

ــــي) ــــاريخ عين ــــرobjective historyت خلاف ( ب

نگـــاران كـــه بـــا تـــاريخ ذهنـــي يـــا موضـــوعي تاريخ

(subjective history .سروكار دارند سرگرم است ) 

همانگونه كه مي دانيم عمده تـرين مـوادي كـه در 

اختي بدسـت مـي آيـد سـفال ـشنـ انـاستـب ايـاوشهـك

رين ماده ايسـت در واقم سفال از نظر كميت بيشت است.

 ده اسـت.ـمآكه از محوطه هاي پيش از تاريخ  بدست 

شناسـي ايـران نسـبت دادن  استانـلات بـي از مشكـيك

ال در لايـه هـاي يــك ـي سفــي و كيفــرات كمــتغييـ

محوطه بـه تغييـرات فرهنگـي و در مرحلـه بعـدي وبـه 

صورت افراطي به جايگزيني يك فرهنگ يا يك قـوم 

غاز يك مرحلـه آمواردي هم ويا يك تمدن است. در 

گ و تمـدن را بـه ـرهنـــتاريخي ويا فروپاشـي يـك ف

پويــايي فرهنگــي  تغييــرات ســفال مــرتبه ســاخته انــد.

(cultural dynamics) شناختي است  اصطلاحي انسان

اي ـه معنــكـه بـ كه در همـين مـوارد بـه كـار مـي رود

شـناختي در  ال بعنوان يك داده باسـتانـاده از سفـاستف

ير و تفسير تغييرات فرهنگي و پديده هاي اجتمـاعي تعب

و تحولات تاريخي و جايگزيني و ظهـور يـك قـوم بـا 

بهتـرين  و تمـدني جديـد اسـت. خووصيات فرهنگـي

تـوان در مـورد ت ـه حسـنلو  را مي نمونه اين نوع تفسير

تغييرات ديده شده  كاوشگران ت ه حسنلو مشاهده كرد.

  VIمابين طبقـات  الـگ سفـو رن تـهاي ساخـروش در

بـــــــــــه ورود مهـــــــــــاجران جديـــــــــــد  را Vو
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ر ـيا اقوام ايراني به حوزه درياچه اروميه در ابتداي عوـ

ت ـاين نظريه بعلـت وسعـ ه بودند.ـوط دانستـن مربـهآ

م محـدوده هـاي حفـاري شـده و تعمـيم داده هـاي ـك

شناختي بـه منـاطق وسـيعتر و بـه پديـده  محدود باستان

مچنين نتايجي كه بعـدها از هاي نامشخص تاريخي و ه

كاوش محوطه هايي در فلات ماننـد سـگزآباد بدسـت 

ترديــد قــرار گرفتــه و پايــه هــاي  آمــد مــورد شــك و

 .(262-263: 1376 ،طلايي) استواري آن فرو ريخت

ن دست ادامه رهيافت ـي از ايـاتـريـت نظـدر حقيق

ــه ـرهنـــهــاي انتشــارگرايانه در تفســير تغييــرات ف گي ب

د كه معتقد است مشخوه هاي فرهنگـي آي حساب مي

كـن ) يابنـده نقاط پيراموني انتقـال مياز نقاط مركزي ب

 .(273: 1379 ،دارك

بن مايه چنين نظرياتي به جريانات فكري  سياسي و 

ــاز مــي گــردد. كــه در  اجتمــاعي ســده هــاي پيشــين ب

 انـاستـــوارد به طور ناخودآگاه وارد ذهن بـاري مـبسي

در  فسـيرهاي آنـان راه مـي يابنـد.ده و در تـاسان شـشن

دن ـتمـ واقم پس از كشـفيات اوروك در ميـانرودان و

واره ـوان گهــتا مدتها اين مراكز بعنـ ل در مورـدره ني

ا ـدهــبع د.ـدنــي آمـار مـترين آن به شم تمدن و كهن

ــ ـــا كشـب ـــات جـفي حــوزه هــاي  ســانشنا باســتاند ـدي

ند و آسياي متعددي شامل فلات ايران اناتولي حوزه س

ميانه را به اين مراكز افزودنـد و در حقيقـت خاورميانـه 

به عنوان مركز اصلي تمـدني شـناخته گرديـد گـر چـه 

همـــواره نگـــاه اصـــلي بـــه منطقـــه ميـــانرودان بعلـــت 

 يك ارچگي و وسعت آثار بجاي مانده متمركز ماند.

تيـك و آغـاز عوـر برنـز للكودوران كاحد فاصل 

ــ ـــيك ـــي از مهمت ــه ه ــا رين محوط ــران ب ــه در اي ايي ك

هــاي ذكــر شــده در ارتبــاط بــوده و در ضــمن از حوزه

ــلات  ــوده  ف ــوردار ب ــاني برخ ــي درخش ــينه فرهنگ پيش

 )ايران مركزي( است.دو ت ـه سـيلك و حوـار مركزي

ــز فرهنگــي و  ــري مراك ــكل گي ــي از ش ــدارك مهم م

ايـن مراكـز بـا وجـود داشـتن  تمدني ارائـه كـرده انـد.

ــلات ــيت ف ــه خاص ــي ك ــگ محل ــت  فرهن ــران اس اي

ي ـه نشــان مـــاي همسايـــهـوزهـا حـز بـــي نيـــاطاتــارتب

ـــ ـــدارك  د.ـدهن ـــيا كـــدام از م ـــن وجـــود ه ـــا اي ب

شـناختي گويـاي يــك تـاثير يكجانبـه از حــوزه باسـتان

ميانرودان نيست .بخشهاي وسيعي از ايـران مركـزي در 

تيك تحـت تـاثير فرهنـگ چشـمه علـي لدوران كالكو

ن هيا فرهنگ يك ارچه اي بوده است.با پايان اين دورا

سـفال بـه عنـوان  از اين حوزه شناسايي نگرديده است.

يكي از مهمترين مواد مطالعاتي مطـر  و نـو آوريهـاي 

كـه  مهمي در پيشرفت فن سفالگري به چشم مي خورد

اســتفاده از چــرا ســفالگري و پيشــرفت در فــن پخــت 

در اوايل عور برنز تغييرات قابل  سفال از آن جمله اند.

وجهي در سفال بوجود آمـده اسـت تزئينـات كنـده و ت

 اند.قوش حجمي ظاهر شده و گسترش يافتهن

 نقوش خلاصه شده يا در مواردي ناپديد شـده انـد.

كارگاههــاي بــزرا ســفالگري و متخووــان مــاهر و 

بطــور كلــي تقســيم و تخوــص در كــار و ســازماندهي 

 ن انتقـال يـاتجارت فرا منطقه اي امكا بوجود آمده اند.

ــد  ــت.آتقلي ــراهم آورده اس ــد ف ــافتهاي بعي ــرا در مس  ن

ــن دوره امكــان شناســائي نســبي  ســفالهاي شــاخص اي

بـا توجـه  ارتباطات زماني و مكاني را فراهم آورده اند.

به موارد ذكر شده آيا مي تـوان ظهـور نـوع خاصـي از 

دني ـاشي تمــروپــسفال مانند سفال لبه واريخته را به ف



 چايچي اميرخيز حمدا_____________________________________ 

 

 

84 

منطقــه اي مــا ننــد سيســتم يــا گســترش سيســتمهاي فرا

متاسفانه ايـن مسـئله ايسـت  جهاني اوروك نسبت داد؟

 كه بسيار كمتر از مسئله سفال خاكستري بدان پرداختـه

در حقيقـت نسـبت دادن حـوزه هـاي فرهنگـي در  ايم.

لات مركـزي  بـه سـرزمين ميـانرودان سـابقه  ـداخل ف

طولاني تري دارد چنانچه روستوفزف اشيا  يافت شده 

نجينه عظيم استرآباد را كه احتمالا همـان تورنـگ از گ

ت ه فعلي است سومري دانست و منكر محلي بودن ايـن 

حال معرفـي هر  به (4-27: 1920،روستوفزف) اشيا  شد.

ي در ـافــه كـدم مطالعــبهتر تمدنهاي ميـانروداني و عـ

سـاير حاشـيه هـاي رودخانـه هـاي دائمـي در نزديكـي 

مراكز عمده اسـتقراري  منطقه و همچنين عدم شناسايي

توانـد يكــي از دلايـل طبيعـي چنــين  در ايـن دوره مـي

گر چه شناسايي مراكز جمعيتـي در ايـن  استنادي باشد.

رسـد و اسـتناد سـازه بـزرا  حوزه مشكل به نظـر مـي

( 38-39: 1381 ،ملك شـهميرزاديسيلك به زيگورات )

ـــدون شناســـايي مراكـــز 60-82: 1383 ،ملكـــزادهو ) ( ب

ا ـمنطبق با روشـهاي علمـي نيسـت بـ جمعيتي و شهري

شناختي و ظرفيت هاي  حال مدارك موجود باستانـاين

 زمين ريخت شناسي و پوششهاي گيـاهي و جـانوري و

كانسارهاي غني منطقه و تنوع اقليمي گويـاي فنـاوري 

صــلي پيشــرفته زمــان خــود بــوده اســت كــه خويوــه ا

غـاز شهرنشـيني اسـت پيدايش تمدن و ورود به دوره آ

هم فلات ايران در گسترش پديده شهرنشيني در پس س

شـــمگير بـــوده اســـت. وســـعت چخاورميانـــه بـــارز و 

ـــر در  ـــدت نو ـــتقرارگاههاي دوره اوروك و جم اس

ميانرودان و شوشان و ساير مناطق متغير ومتفاوت بـوده 

اين وضعيت در عور برنز نيز مشاهده شده است  است.

يت احتمــال دارد كــه ايــران مركــزي نيــز از ايــن وضــع

آيا نوعي فروپاشي تمدني را داده  مستثني نبوده باشد.

اگر چنين باشـد علـت آن كـداميك از عوامـل  است؟

بـه نظـر مـي رسـد تغييـرات  درونزا يا برونزا بوده انـد؟

بوجــود آمــده ســب  جابجــايي ايــن جوامــم  در طــول 

در نهايــت  حاشــيه فــلات مركــزي ايــران شــده اســت.

قيمي در برداشتهاي ما تمامي موارد گفته شده تاثير مست

و تفسيرهاي ما دارد بنابراين در فقدان مـدارك كامـل 

شناســانه و بــراي جلــوگيري از نســبت دادن  باســتان

مستقيم سفال به تغييرات فرهنگي بهتر است گونه هـا و 

شاخوه هاي مختلف سفال را در مجموعه هاي با نظام 

 نهـاآپيچيده فرهنگي مورد مطالعه قرار داده و س س از 

به عنوان شاخوه هايي جهت شناخت روابـه فرهنگـي 

در بقيه محوطه هاي فلات مركزي مورد اسـتفاده قـرار 

مـدارك  اريسمان يكي از اين نوع محوطه هاست. داد.

مده از اين محوطه با لايه هاي فوقـاني سـيلك آبدست 

III وIV .آثار بدست آمده از اريسمان همخواني داردI 

-1376:272 ،فاضـلي) نشيننشانگر وجود جوامم حاكم 

 شهرنشين است. يا (270

ــ  ـــاريسم ـــان ن ــراي ذوب و ـه فق ــه اي ب ه محوط

ــه ــتريخت ــه ايس ــه محوط ــت بلك ــه در آن  گري اس ك

ريختـه  و استحوـال فلـز ي از اسـتخرا  وـدهايـرآينـف

گــري و فلزگــري و ســفالگري در ارتبــاط بــا تــدفين و 

 (67-71: 2004 ،متيـوز و فاضـلي) شود استقرار ديده مي

ــده و اصــل  ــده ش ــت اصــلي دي ــفال در باف ــابراين س بن

عـه آن ( را در مـورد مطال199 :1382 فاگان،همجواري )

 توان بكار برد.مي
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 اريسمان و پيشينه مطالعاتي آن

ه كيلـومتري نطنـز و در كنـار محوطه اريسمان در د

در بهـار  سفالته كاشان به نطنز قرار گرفته اسـت.جاده آ

محل كه در ضمن دانشـجوي يكي از اهالي  1371سال 

و بـه مطالعـه در  كارشناسي ارشد جغرافياي طبيعي بـود

ــي  ــين ريخــت شناس ــا زم ــوژي ي خوــو  ژئومورفول

ررسي در نزديكـي ـــكركس مي پرداخت در هنگـام ب

ه اي وســيم و فاقــد ـروســتاي اريســمان در كنــار منطقــ

پوشش گياهي تلي از سرباره هـاي مـس كشـف نمـود 

وي سـفالها را  پراكنـده بـود. كه سفال نيـز بـر روي آن

براي شناسايي بـه دانشـگاه تهـران و سـ س بـه سـازمان 

 1375تــا  1372از ســال  ميــراث فرهنگــي كشــور بــرد.

د و در ـل شـــن محـــررسي از ايـــتعــدادي بازديــد و بــ

آسـياي  اولين همايش بـين المللـي فلزكـاري كهـن در

مـاه تـا چهـارم ام فروردينميانه و بـاختري كـه از  سـي

تهــران تشــكيل شــده بــود ايــن  در1376ماه ديبهشــتار

 (1محوطه معرفي و س س شهرت جهاني يافت.)

شناسي دانشگاه تهران نيز بـه بررسـي موسسه باستان

اين محوطه پرداخته و آنـرا بـه عنـوان قـديمترين شـهر 

 و قـدمت پـنه هـزار هكتار 13صنعتي با وسعت حدود 

در  .(2ساله بر اساس مطالعـات سـطحي معرفـي نمـود)

ــتان  ــه  1376زمس ــه توس ــن محوط ــي در اي ــه زن گمان

شناسي انجام پذيرفت و در مجمـوع  پژوهشكده باستان

حفـر  2در  2و  5/1در  5/1گمانه آزمايشي به ابعاد  35

در طـــي ايـــن گمانـــه زنـــي هـــا ســـه محوطـــه  شـــد.

شناسايي گرديـد كـه از نظـر محـدوده  IIIوIIوIمجزاي

تند. همچنـين در زماني به دوره هاي متفاوتي تعلق داشـ

هنگام انجام اين گمانه زني ها يك تدفين خمـره اي و 

نشانه هايي از استقرار هاي هم عور با سفال خاكستري 

 .(: منتشر نشده1377 ،ميراسكندري) بدست آمد

ــال  ــل س ــي و  1379در اواي ــترك ايران ــت مش هيئ

اتي وسيعي را آغـاز نمودنـد كـه ـروژه تحقيقـآلماني پ

ــز ادامــه دار ايــن پــروژه شــامل مطالعــات  د.تــاكنون ني

شناســــــي، زمين شناســــــي،كاني شناسي،انـاستـــــــب

كاري بود كه بـا همكـاري ذوب فلز و فلز، كاريمعدن

شناسـي  موسسـه باسـتان سازمان ميراث فرهنگي ايران،

دانشگاه فني فرايبورا آلمـان، مـوزه بوخـوم و  برلين،

آثـار بسـيار  سازمان زمين شناسي كشور انجام گرفـت.

سـنگ  بقايـاي معـادن دي در اين زمينـه شـامل كانزيا

 باستاني سرباره و جوش كوره بقاياي ظروف سـفالي و

ــه و كوره ــزات و بوت ــات فل ــنگي قطع ــاي ذوب و س ه

هــاي تلــف وكوره  مــس بقايــاي قالبهــاي مخاســتخرا

هـاي مختلـف سفالگري و ابـزار هـاي سـنگي از جنس

ــد. ــمان و در  بدســت آم ــات اريس در فوــل اول حفري

سه ناحيه مورد كـا وش قـرار گرفـت.   Iطقه اريسمان من

در شمالي ترين منطقه استقرار در يـك  A1در كارگاه 

ــوره  ــك ك ــاي ي ــرباره بقاي ــته از س ــيار انباش ــوده بس ت

يك قال  قابـل جالـ  توجـه بدسـت  استخرا  مس و

بقاياي كوره هاي سفالگري مربوط   B1 آمد. در ناحيه

نمونـه بقايـاي بدسـت آمـد كـه در يـك  IIIبه سيلك 

بقايـاي  سفالهاي دفرمه هنـوز در آن قابـل رويـت بـود.

 مـس وليتــاژ از ديگـر يافتــه هـاي بــه شـمار مــي رفــت.

 B1متري شمال ناحيـه  300كه در C1كاوش در ناحيه 

واقم بود تدفين هاي خمـره اي متعلـق بـه جديـد تـرين 

را كه در مناطق اسـتقراري كنـده شـده  IVلايه سيلك 

مونوعات و تمـام مـواد فلزكـاري  بود آشكار ساخت.
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)چگيني و  در اين ناحيه بدست آمد در رابطه با استقرار

 (: 281-318: 2000ديگران

ايـن  در اريسمان خووصيت جالـ  تـوجهي دارد.

هاي جايي استقرار بر خلاف ساير محوطهـه جابـوطـمح

 پيش از تاريخ فلات مركـزي بـه صـورت افقـي اسـت.

مربوط به  Bدهد ناحيه مي نتايه گاهنگاري مطلق نشان

اوا ســـه هـــزاره چهـــارم پـــيش از مـــيلاد اســـت. 

ــورزدورف) ــاوش  (361: 2003 ،گ ــدي ك ــول بع در فو

احتمـال  نيز به محدوده حفاري اضافه گرديـد. Dناحيه 

وجود كوره هاي توليد زغال براي تهيه سـوخت مـورد 

استخرا  از ايـن ناحيـه گـزارش شـده  نياز براي فرايند

رك قابل توجهي از نقـره كـاري مدا Bاست. در ناحيه 

كاري بدست آمـد همچنـين قطعـه و مفتـولي از و مس

در ناحيـه  Bبر خلاف ناحيـه  جنس طلا كشف گرديد.

C  معماري توسعه يافته و شـامل اتاقهـاي متعـددي مـي

در اريسـمان تعـدادي مهـر اسـتوانه اي بدسـت  گشت.

تمـــامي جزئيـــات آنهـــا گـــزارش آمـــده كـــه هنـــوز 

اين مهر ها نفوذ سبك سـيلك و جمـدت  .اندنگرديده

با وجود پيدايي تـوكن يـا نمـاد  نور را نشان مي دهند.

كالا هنوز هيا تابلتي در اريسمان يافت نشده كه بتـوان 

ه طور كامـل مـورد با توجه به آن نفوذ آغاز ايلامي را ب

 .(210-217: 2004 ،ديگران چگيني و) مطالعه قرار داد

 ت مركزي با نگاهي گذراهاي سفالي در فلا مشابهت

  C1به ترانشه

حفـاري  1379در ارديبهشـت مـاه سـال  C1ترانشه 

روش نامگـذاري   متر بود.9هر ضلم اين ترانشه  گرديد.

فوول بعدي حفـاري تغييـر كـرد امـا در  ترانشه ها  در

 اين مقاله از نام اوليه استفاده شده است.

ال هاي متعدد سـفزنيها و گمانهبعلت انجام بررسي

ــ دقــت ه موجــود در ســطب قابــل اطمينــان نبــود پــس ب

از گوشــه شــمال  آوري و بــه كنــاري نهــاده شــد.جمــم

شرقي تـا شـرت ترانشـه هنـوز تـوده هـاي متراكمـي از 

كه قطعاتي از مس اكسيد شده در  سرباره ديده مي شد

سفال اين ترانشه فوت العـاده زيـاد  شد. آن مشاهده مي

اسـت بـه  Cآن در ناحيـهبود كه نشانه استفاده وسيم از 

قطعه  7783طوريكه در مجموع و در طي حفاري تعداد

سفال بدست آمد. تعدادي ظروف نسبتا كامل و نـاقص 

 نيزيافت شد كه در محاسبه منظور نگرديده است.

اين ترانشه براي سهولت در حفاري به چند قسـمت 

داخلي تقسيم وبا هر سطب  حفاري يك شـماره بـه آن 

 f 9كـه حفـاري در  شـد بـه نحـوياختوا  داده مي 

 (3)ودر گمانه پيشرو به پايان رسيد.

به علـت شـوره زدگـي و فرسـايش سـفالها آسـي  

ديده بودند با اين وجود تعدادي سفال قابـل بررسـي و 

 سفالهاي يافـت شـده از نـوع نخـودي، بازسازي بودند.

ــه و منقــوش  دودزده و خاكســتري، قرمــز، ــه واريخت لب

د سـفالهاي نخـودي رنـگ در ايـن اگر چه تعدا بودند.

ترانشه نسبت به سـفالهاي قرمـز افـزون تـر بـوده اسـت 

گزارشاتي نيز از انبوه تـر بـودن سـفالهاي قرمـز وجـود 

تعــداد ســفالهاي دودزده نشــانه فعاليــت هــاي  (4)دارد

محلي است.البته تعدادي از قطعـات سـفال خاكسـتري 

كـه بـه علـت  داراي علائم صيقل و نقش كنـده بودنـد

كوچكي و كمي در گروه مسـتقلي طبقـه بنـدي نشـده 

سيلك و از اين دوره يافـت چنين سفالهايي در ت ه  اند.

ها نسبتا سفال .(2رديف2لو  48: 1383 ،نوكنده) اندشده

متوسـه و ديگـر  خشن و آميزه آنهـا از شـن درشـت و
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ها هـم بـه سـفال شـد.گياهي تشـكيل مي مواد معدني و

در  ده مـي شـدند.صورت چرخساز وهم دست ساز دي

ف و ـدگي در كـوراا شـت سـتعدادي از سفالها علام

ه ديده مي شـود. چنـد قطعـه صـافي ميـان سـفالها ـدنـب

ها حكايــت از وجــود برخــي نشــانه ديــده شــده اســت.

سفالهاي دو رنگ و چند رنگ دارد سفال منقـوش در 

به شدت كاهش يافته بود. اين نـوع  B1رابطه با ترانشه 

 ل سفال ها را تشكيل مـي دادـك د ازـدرص 66/5ل اسف

اين در حالي است كه نقـوش نيـز بـه شـدت كـاهش  و

اغل  موارد منحوـر بـه يـك يـا چنـد نـوار  يافته و در

در برخـي  شـكلها كمـابيش ادامـه و رنگي مي گرديد.

سفال پايـه دار بـه شـدت  موارد عينا تكرار مي گرديد.

ترانشـه قطعـه پايـه سـفال از 6كاهش يافته چنانكه تنهـا 

C1  بدست آمده كه از اين تعداد چهـار عـدد منقـوش

نقوش عبارت بودند از نوارهاي رنگي و نقـوش  بودند.

خورشيدي كه اين نقوش و تغييرات سفالي كاملاً قابـل 

 ،گريشمن) در سيلك است IIIمقايسه با سفالهاي دوره 

ــه  .(249-248: 1379 ــزار  Bاز ناحي ــدين ه اريســمان چن

ــي ــوش س ــفال منق ــه س ــه  IIIلك قطع ــده ك ــت آم بدس

گرديده ـر نــمتاسفانه گـزارش طبقـه بنـدي آنهـا منتشـ

است اگر چنين امري امكان يابد مـي توانـد پيوسـتگي 

ــاط دوره هــاي ســيلك  در  را IVو  IIIفرهنگــي و ارتب

ان، سيلك، اريسـم محوطه هايي مانند قبرستان، ازبكي،

ــد ــگ و ) مرتضــي گــرد و حوــار مشــخص نماي هلوين

 .(148و164: 1379 گريشمن، ؛27-40 :1383 ،نوكنده

وجود چندين قطعـه سـفال از نـوع چشـمه علـي بـا 

ان ـپرندگان پا بلنـد از اريسمـ حيواني و نقوش گياهي،

ه متاسفانه نمونه هـاي آن در ـده است كـگزارش گردي

بنـابراين  حفـاري بدسـت نيامـده اسـت. هيا بررسـي و

تـوان  ميهيا اظهار نظري در مورد دوره هاي انتقالي ن

 .(360: 1382 ،شهميرزاديملك) داشت

سـيلك مقايسـه  هاي اريسـمان را مـي تـوان بـايافته

ــه ــم يافت ــروژه اريســمان راهگشــاي نمــود در واق هاي پ

ــازنگري بــوده اســت.  مطالعــات فلزكــاري در پــروژه ب

گريشمن در حفريات خود اشاره به لايه بسيار ضخيمي 

يعنـي لايـه   IIIاز خاكستر در فوقاني ترين لايـه دوره  

7b  مــي كنــد و معتقــد اســت كــه روســتا پــس از يــك

ــت ــده اس ــخير ش ــگ تس ــمن، جن ــين : )گريش  (64پيش

احتمال دارد اين لايه مربوط به گستردگي فعاليت هاي 

 IVدوره سـيلك  صنعتي در ايـن محوطـه بـوده اسـت.

معرفـي شـده  1دو گـور از لايـه  داراي دو لايه اسـت.

 در ارتباط هسـتند IIIلكاست كه اشيا  آن كاملاً با سي

ــان:) ــه در لا (65هم ــده  2ي ــره اي دي ــاي خم ــدفين ه ت

شــوند كــه روي آنهــا بــا درپوشــهاي گــود مســدود مي

اين خمره هـا بـا نمونـه هـاي اريسـمان از نظـر  اند.شده

ــتند ــه مشــابه هس ــان:) گون ــور خمــره از  (66هم دو گ

حفريات فول دوم ت ـه ازبكـي بدسـت آمـده انـد كـه 

، طرز قرار دادن جسـد و بسـتن گـور نسبتا از نظر شكل

 خمره دوم با يك كاسه، شباهتهايي را نشـان مـي دهـد

متاسفانه براي ايـن گونـه تـدفينها  .(57بي تا: ،مجيدزاده)

گاهنگاري مشخوي ارائه نشـده اسـت بـه طوريكـه در 

 ا به هزاره اول مربوط دانسـته انـدفول بعدي تعدادي ر

يـ  مـي تـوان به همـين ترت .(76-78: 1382 ،زادهمجيد)

مناطق ديگري را شناسايي كرد. ايـن تـدفين در فـلات 

در  مركزي داراي پيشينه و سنتي ريشه دار بـوده اسـت.

زيـر كـف منـازل يـك خمـره  Iت ه سـيلك و در دوره 
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كوچك پر از استخوانهاي كودكان كم سـن وسـال بـا 

دو نوزاد نيـز از قطعـات  آثاري از سوختگي يافت شد.

ر.ك به منبم ) پوشيده شده بودبزرا سفال بدون نقش 

از اسـماعيل آبـاد نيـز يـك  .(11: 1938 ،اصلي گريشمن

: 1338 ،حاكمي) مدرك از تدفين خمره اي وجود دارد

 ،مسـودا) پنجم سـنگ چخمـات در لايه چهارم و .(205

مداركي  (28: 1995 ،متنيو ت ه چشمه علي ) (25: 1974

سـفال لبـه  از پيشينه تدفين خمـره اي در دسـت اسـت.

يختــه  را يكــي از مهمتــرين دلايــل حضــور تمــدن وار

دانستن اين نكته ضـروري اسـت  ميانروداني دانسته اند.

كه استفاده از كاسه هاي لبه واريخته در دوره جمـدت 

ا ـه هــــنوـــر كـــاهش يافتـــه و در دوره آغـــاز سلسلـــ

هايي چرخسـاز ه واريخته تبديل به كاسهـهاي لبهـاسـك

: 1999 ،پولاك) اندبا كف مسطب يا گلداني شكل شده

از سرنوشت اين نوع سفال در دوران برنز در ايـران  .(8

شناسـي آن بـه هـر حـال گونه اطلاعي در دست نيست.

در ارتباط با ايران مركـزي و در ارتبـاط بـا گاهنگـاري 

منطقه جهت هر گونه تفسير مورد نياز اسـت. بـه تعـداد 

از نـوع  C1محدودي از اين سـفال در حفـاري ترانشـه 

ــد ــده اســت. در مجمــوعگل ــه  22اني؟ بدســت آم قطع

درصد از كل سفالها را شامل مـي  3/0بدست آمده كه

شــود. تــراكم ســفال لبــه واريختــه در ايــن دوره در 

مكعـ  در خـاك  متـر در 2در حدود  CI اريسمان در

حفاري است. در حاليكه اين تعداد در بعضي از بقاياي  

ر مكع  تكه در مت 700اوروك  قديم در شوش تقريبا 

تــراكم ســفال مــذكور در  .(234: 1381جانســون) اســت

وان نمونـه ـه عنــب ي دار است.ـز معنـف نيـنواحي مختل

درصـد از سـفالينه  56تـا  39اي لبـه واريختـه ـههـاسـك

هــاي دوره هــاي ميانــه و جديــد اوروك را از محوطــه 

 .(233همـان:) دهـد تشكيل مي ks-54روستايي شوشان 

راي كـاربرد ايـن نـوع ظـروف ـبـ يـن مشكلاتــبنابر اي

وجود دارد. آِيا ايـن ظـروف در ارتبـاط بـا مـزد كـار، 

چـه  جيره بنـدي، اعتقـادات مـذهبي و صـنعتي اسـت؟

ر دوره اوروك و ـاده از آن در اواخـراي استفـدلي بـم

 شـود؟ در دوره برنز قديم در ايران مركزي پيشنهاد مي

ــانرو ــاخر در مي ــي مت ــه اوروك ــا جامع ــاط آن ب دان ارتب

به هـر روي كاسـه لبـه واريختـه ظـرف رايـه  چيست؟

دوره اوروك است كـه برخـي آن را بـه ظـرف جيـره 

 د.ـت داده انــبندي به كار رفته در يك نظام كاري نسب

انبـوه  و انگـارد.آنرا كاسـه پيشكشـي مـي (Bealeبيل)

ه ـابقــي سـسـطب بـ بودن آنـرا در برخـي محوطـه هـا،

همـان: ) دانـدسـتاني مياعتقادات مذهبي ميان جوامم با

در ت ــه ســيلك تعــداد زيــادتري ســفال لبــه  .(233-232

: 1381،شــهميرزاديملــك) واريختــه يافــت شــده اســت

(. اما هنوز نمي توان آنرا از نظـر تعـداد و 182و118و34

در محوطـه  كاربرد با محوطه خوزسـتان مقايسـه نمـود.

قطعــه ســفال لبــه واريختــه  30ازبكــي و در مــارال ت ــه 

 10ه با يك تخمين سر انگشتي حداكثر بدست آمده ك

ــد. ــد گردي ــر مكعــ  خواه ــه در مت ــو  و قطع ــك ل  ي

از يافته هاي ايـن محوطـه  IVاحتمالا سه ظرف سيلك 

در لايه هـاي فوقـاني  .(79: 1382 ،مجيدزاده) بوده است

ــال ــز در كاوشــهاي س ــتان ني ــه قبرس ــدادي   1381ت  تع

 كشف شد كه گزارش آن تاكنون منتشـر نشـده اسـت

در مرحلـه جمـدت نوـر  ين سفال در فرا آبـاد ا .(5)

ــه ) ــاهش يافت ــتك ــدولهاي 1981 ،راي ( و در 41و40: ج

يـك  انتقال يافته است. Iني ور ميانرودان به سلسله قديم 
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شــناختي كــه در دشــت تهــران بررســي هدفمنــد باستان

دوره ه اسـت اسـتقرارهاي جالـ  تـوجهي از انجام شد

آبــاد و يمونهايي ماننــد متيك جديــد در ت ــهالكوليـكــ

ها بودنـد. شغالي بدست آمد كه داراي اين گونه سـفال

چنـد عـدد سـفال لبـه  1376در ت ه چشمه علي در سـال

واريخته از سطب  يافت شد كه با توجه به مطال  گفتـه 

ه ها را در فلات مركـزي پيچيـده شده رابطه اين محوط

يــك نكتــه ظريــف در ايــن  .(2001 ،فاضــلي) ســازدمي

كاسـه هـاي لبـه واريختـه بعلـت  خوو  وجود دارد.

پخت در كوره باز از نظر ميـزان سـرمايه و تكنولـوژي 

طب كيفـي نـازلي برخـوردار بودنـد و بسـيار س توليد از

(. شايد بتـوان از زاويـه ديگـري 6ارزان تمام مي شوند)

نگريســت احتمــال دارد تقاضــاي فــراوان ســب  توليــد 

 كالايي با سهولت دسترسي شده است. در اين صـورت

و فرصت كافي براي  متنوع تر شده اند شايد كالاها نيز

بعلاوه حجم متغيـر  پرداختن به سفال باقي نمانده است.

اين سفالها احتمال پيمانـه بـودن آنـرا زيـر سـرال بـرده 

به هـر سـيما دو مسـير اصـلي را مـي تـوان بـراي  است.

گسترش چنين سفالهايي پـي گرفـت  مسـير شـوش بـه 

ه خراســان بــزرا و شــايد مســير معــروف بــ كرمــان و

اريسمان در مسيري كه به تمامي اين مسـيرها از كنـاره 

كوير متول مي شد راه مي يافت. ارتباطات فرهنگي و 

يا ارتباط انديشه با ميانرودان بـا حضـور عناصـر نقشـي 

روايتگر مانند ارباب حيوانـات كـه دو حيـوان را در دو 

قبرسـتان يا مهار كرده و در ت ه  طرف بر دست گرفته و

چگينـي ) اريسمان ديده مي شود، قابل توديق است. و

ــران شــمارهكا ــالوا نمايشــگاه شــكوه اي  ؛238و237هايت

سفال رنگارنگ يا پلي كروم  . (61-64: 1359، مجيدزاده

كه  رودوه هاي دوره جمدت نور به شمار مياز مشخ

زات ـا و فلـاري از سنگهـكمـرصـر مـآنرا تقليدي از هن

ــ ــف دانس ــد.مختل ــه  ته ان ــن دوره از طبق ــروع اي  IVش

ها او  شـكوفايي غاز سلسـلهاوروك است و تا دوره آ

در خوزستان بـراي  .(35و23: 1377مورتگات ) آن است

ظـاهر مـي  نخستين باردر لايه اوروك جديد فرا آباد

ــاي  ــا اآن ــادي ب ــتركات زي ــه مش ــوند ك و   IVو VIIش

 :1382 ،ويت و دايسـون) دارد I 17-19آكروپول شوش 

ــان 26 ــاوت در مي ــي متف ــر محل ــود عناص ــت وج (. بعل

مجموعــه هـــاي فرهنگـــي ايـــن دوره كـــه تشـــخيص 

ارتباطــات و مشــابهت فرهنگــي آن را بــا ســاير نــواحي 

ديگر با مشكل روبرو كرده است در تاريخگذاري اين 

 شود.                                                  دوره از اين نوع ظروف استفاده مي

تعداد سفالهاي رنگارنـگ و يـا در اصـل دو رنـگ 

يك نمونه بسيار جال  توجه  در اريسمان اندك است.

يك ظرف زئومورفي بـه شـكل پرنـده از سـفال قرمـز 

 است كه با نقوش سفيد و سياه تزئين و متاسـفانه سـر و

آميزي سـياه و سـفيد در رنـگ پايه آن شكسـته اسـت.

 كند.تداعي مي نهايت  زيبايي است و بالهاي پرنده را

اين ظرف كـاملا از نظـر شـكل بـه يـك ظـرف از 

( شــبيه اســت و 251: 1379گريشــمن) III7دوره سـيلك 

دهنده تداوم و پيوسـتگي آشـكار هنـر سـفالگري  نشان

شـايد بهتـرين معـرف رابطـه  اسـت. IVمنطقه در دوره 

ظروف و يا  .(17: 1383 ،ولي پور) تجاري فرا منطقه اي

محل  ه سوراخدار است.خمره هاي كوچك چهار گير

سوراخها در گيره ها جهت عبور رشته اي براي مهـر و 

موم نمودن دهانه ظروف اسـت ايـن ظـروف در بيشـتر 

محوطه هاي مرتبه در اين دوره در ميانرودان سوريه و 
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فلات ايران  ديده شده است و پرداختن بـه آن نيازمنـد 

بـه هـر حـال روي ظـروف را بـا  مقاله اي مستقل است.

هاي گلي كه گاهي حاوي اشيا  شمارشي بودنـد لهگلو

پوشانده مي شد و روي آن را مهرهاي اسـتوانه اي مـي 

ــر و ــا در حقيقــت مه ــد و ي ــوم مي چرخاندن ــد. م كردن

هــاي مــدارك گفتــه شــده ويژگي اريســمان عــلاوه بــر

راست كه درحقيقت خويوه هاي محلي خود را نيز دا

ت آمـده از اي بدســل سفالهـار و شكـآم ايست.منطقه

     II و Iهاي مشابه در ت ه حوارتواند با نمونهاريسمان مي

 D,E , F - (341: 1988 ،دايسون) مقايسه شود.  

 

 سخن پاياني

ــه طــور ســاده الگــازه بيــان مــي ــا گســترش ب دارد ب

 جمعيــت در شــهر هــاي ميــانرودان جنــوبي و نيــاز روز

افــزون بــه مــواد خــام اوليــه بــه ويــژه بــراي معابــد كــه 

رودان فاقد آن اسـت تجـار اوروكـي بـراي كنتـرل ميان

راههــا و مــواد مــورد نيــاز كولــوني هــا يــا مســتعمراتي 

ر.ك .بـه ) تجاري در مناطق همجوار ايجـاد كـرده انـد

(. اريسمان و سيلك دو محوطه اي هستند 1993 ،الگازه

كه در آنها مواد فرهنگي دوره اوروك و  مـداركي از 

هيچكـدام از سـت در منطقه اي يافت شده ارت فراتجا

اين محوطه ها آثاري كه نشانگر استقرارها و يا حضـور 

هـيا نـوع نشـانه  تجار اوروكي باشد يافت نشده است.

اي از تمركــز اداري  و يــا تغييــرات ســفالي در كميــت 

اگـر چـه  انبوه و قابل مقايسه با ميانرودان وجود نـدارد.

صـنايم فلــزي در ميــانرودان جنـوبي ديــده مــي شــود و 

هــاي فلــزي از ت ــه هــايي ماننــد تــل شــيخ حســن نيكا

بــا ايــن وجــود ايــن مراكــز بســيار  .گــزارش شــده انــد

بزرگترين ايـن مراكـز كـه مربـوط بـه  كوچك هستند.

داركي از تهيـه دوره اوروك جديد مي شود و از آن م

هاي چند فلزي در دسـت اسـت از سرب و نقره از كان

ش شـده حبوبا كبيرا خار  از منطقه مورد بحـ  گـزار

  .(209: 2001 ،الگازه) است

پيش از اين هـم كارلوفسـكي يـك نظريـه افراطـي 

 ناشي از  فرضيه انتشار گرايانه ارائه كرده بود.

از نظر وي اتوال فرهنگهاي ميـانروداني بـا منـاطق 

در مرحلـه  همجوار در دو مرحله صورت گرفته اسـت.

اي ـرهــپ.م اتفـات افتـاده شه 3300اول كه در حـدود

اند كه اقدام به به چنان مركزيت اداري رسيدهومري ـس

تشكيل مستعمراتي در شمال سوريه و در گودين ت ـه و 

ل و كيفيت ـوه تشكيـه نحـك دـشوش نموده اند هر چن

در مرحلـه دوم كـه در حـدود  آنرا نا معلوم مي انگارد.

رهنگ شـوش بـه عنـوان ـود فــشاز ميـپ.م آغ 2900

ايـن  شـود.ان شـناخته ميمركز تاثير گذار در فلات اير

)اوروك( است كه از  فرهنگ ادامه فرهنگ ميانرودان

نظر كارلوفسكي باز هم به دلايل نامشخص در طبقـات 

وايلامي هـا ـرتــبروز نمـوده و بـه صـورت پ b17و  18

هاي ت تاثير قرار داده اند. از مشخوهساير مناطق را تح

ـــوايلامي  ــــشـــ 16-14پرت ــــوش استف هاي رـاده از مه

واريختـه اسـت.  هاي لبهها و كاسههاي، گل نبشتستوانها

ــه 3000در  ــيلكپ.م محوط ــد س ــان  ،IVهايي مانن ملي

هـا توسه پرتوايلامي IVc دوره بانش و ت ه يحيي دوره

مســتعمره گرديــده انــد. البتــه كارلوفســكي بــه مرحلــه 

سومي نيز اعتقاد دارد كه در دوره برنز حاصل گرديده 

ثير آسـياي ميانـه واقـم حـت تـاو در آن شهر سـوخته ت

 .(198-195: 1986 ،كارلوفسكي) استگرديده 
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ــه  ــد در نقــاط مختلــف خاورميان ــات جدي ــا حفري ب

 درستي نظريات از اين دست مورد ترديد واقم گرديـد.

گيل اشتاين پديده اوروكي را به عنوان يك توسـعه يـا 

كنـد  گسترش چند جانبه و چند منطقه اي ارزيابي مـي

تـل  بـه محوطـه هـايي ماننـد شـيخ حسـن،وي با اشاره 

براك و حـاجي نبـي كـه از اوروك ميانـه تـا اوروك 

سال تداوم داشته اند مراحـل تـاثيرات ايـن  700جديد 

مـواد  د.ـبينـيـاوت مـفرهنگ را در زمان و مكـان متفـ

ان در ـن و مليــفرهنگي  اين دوره  از نظـر او درگوديـ

تاين تغييـرات گيل اش اي اين دوره ظاهر مي شوند.ـانته

ــه عنــوان  ديــده شــده در مــدارك فرهنگــي را الزامــا ب

احتمــال وجــود مســتعمرات اوروكــي نمــي دانــد بلكــه 

هـم چشـمي و  ،تمالات ديگري مانند تبادلات كـالااح

امتـزا   تبـادل فرهنگـي، رقابت توسه فرهنگ محلي،

تطور نـژادي و در مـوارد نـادري جـايگزيني  فرهنگي،

لي را مطـر   مـي سـازد و مواد اوروكي با فرهنگ مح

سر انجام مي پذيرد گسترش سـبك هـاي اوروكـي بـه 

گيـل ) معناي تسله اجتماعي و سياسـي اوروك نيسـت

 .(: منتشر نشده2003 ،اشتاين

سرزمين ميانرودان در دوره اوروك به عنوان يكـي 

از بزرگتــرين و مهمتــرين بازارهــاي موــرفي اشــيا  

آنهـا را از مسـير  واد اوليه بـوده وـدون مــي و بــزئينـت

راههـاي دريـايي  هاي دور دست وارد مي كرده است.

ــت. ــوده اس ــدك ب ــارگون ان ــات س ــل از فتوح ــا قب  ت

ران مـي ـلات ايــك از فــي شـي كه بـنـاي زميـهـراه

از ارتا كه در متون سومري  منبم موادي مانند  گذشتند.

عقيق و لاجـورد و فلـزات قيمتـي بـوده  سنگ صابون،

شده و بسـيار واضـب اسـت كـه هـيا  بارها سخن گفته

 سازمان اقتوادي سياسي هزاره سـوم آن قـدر نيرومنـد

: 1379 ،سـجادي) نبوده كه كنتـرل آن را بدسـت گيـرد

در فلات مركزي فلزگري بسيار پيشـرفته وتوسـعه  .(10

يافته بوده است و فـلات مركـزي جايگـاه ويـژه اي در 

اره اين زمينه داشته است بـه عنـوان مثـال در اوايـل هـز

سوم پيش از ميلاد يك سوم محوطه حوـار از بقايـاي 

 ،تـوزي) صنعتي بويژه ذوب مـس پوشـيده شـده اسـت

1984 :34). 

همانگونه كه قـبلا نشـان داديـم اهميـت سـفال لبـه 

وان مهمترين مدرك تسـله اوروكـي ـه عنـه بــواريخت

سفال لبه واريختـه در  ها در فلات مركزي ناچيز است.

توسه كارلوفسـكي   IVcدوره  ت ه يحيي روا   ندارد.

 پ.م تاريخگـــذاري شـــده اســـت3400-3000مـــابين 

(. اين سـفال در ايـن 238: 1976 ،ويدالي و كارلوفسـكي)

دهـد. در شـش  كل سـفالها را تشـكيل مـي %5ت ه فقه

اندازه سفال لبه واريخته بدست آمـده  14فول كاوش 

اين طبق نظر ليتر گنجايش دارند بنابر 8/1تا 3/0كه بين 

: 1978 ،بيـل) بنـدي و يـا مـزد نيسـتندل ظـروف جيرهبي

301). 

( كه هيا ارتبـاط مسـتقيمي 305همان: اين نظر بيل )

فعاليـت هـاي فلزكـاري  بين كاسه هاي لبـه واريختـه و

بدست نيامده و اين مسئله به عملكـرد آنهـا در اوروك 

باز مي گردد، با يافته هاي اريسمان مورد تهديد جـدي 

ال عملكـرد هـاي متفـاوت در واقم مـي گـردد و احتمـ

ررسي ـت بــبهـر جهـ فلات ايران را مطر  مـي سـازد.

ـــنم ــد مــي كنـه هـــون ــايه را تايي ــز نت ــان ني ــاي ملي  د.ــ

ا وجود استفاده گسترده از كاسه هـاي لبـه ـن بـرايـابــبن

واريخته در شكل هاي ميانروداني  ساكنين فلات ايران  
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تاندارد آنهـا را در مقاصــد محلــي ديگــري و بــدون اســ

ــدخاصــي اســتفاده نموده ــن  .(63: 1987 ،نــيكلاس) ان اي

هاي بسـياري د تنها آغاز كار است و هنوز پرسـشموار

ولـي بـه هـر حـال  ،از اين دوره بدون پاسخ مانده است

ــاري  ــاي تج ــود پايگاهه ــود وج ــي موج ــدارك عين م

 كند.اوروكي در منطقه را تاييد نمي

 ها   يادداشت

ــن ســمي -1 ــه مقــالات اي نار در شــمارگان خلاص

 محدود توزيم گرديده است.

شناســي بــراي اطــلاع از بررســي موسســه باستان -2

 . 32-33سال ششم  38نگاه كنيد به مجله روش شماره

گزارش فول اول كاوش اريسـمان در  سـمينار  -3

يك روزه ارائه گرديد كه در محل موزه ملي ايران در 

ــه مطالعــات معــدنكاري 1379آذر  5 و  از طــرف كميت

شناسي فلزكاري كهن تشكيل گرديده بود.گروه باستان

به سرپرسني آقاي چگينـي گزارشـي تقـديم نمـود كـه 

 خلاصه آن به چاپ رسيده است.

ــ -4 ـــب ـــراي آگاه ـــي بيشت ـــر ب ــه ـه ساي ت موسس

 شناسي آلمان مراجعه نماييد:باستان
ww.dainst.org/index_558_...2002/07/27w 

بـه سرپرسـتي آقـاي  1381ت ه قبرستان در سال  -5

دكتر فاضلي حفاري گرديد كـه گـزارش آن هنـوز بـه 

 .)با تشكر از ايشان( چاپ نرسيده است

اوضـاع " مقاله آقاي دكتر فاضلي تحت عنـوان -6

پـــيش از اســلام از غارنشــيني تـــا ي ايــران ـاعـــاجتم

)بـا تشـكر از  زير چـاپ "قات اجتماعيگيري طبشكل

 .اجازه و زحمات ايشان(

 

 

 كتابنامه

سـازمان متغيـر دسـتگاه اداري "ا.  جانسون گرگوري -

شناســي غــرب  باســتان "انـوشـــت شـاوروك در دشــ

 ترجمـه زهـرا باسـتي، ايران به كوشـش فرانـك هـول،

 .1381سمت 

حاكمي اسماعيل حفاري در ت ه موشه لان اسـماعيل  -

آثار و اشـيا  چهـار هـزار سـال قبـل از  جبلاغ،آباد ساو

 .1338چهاردهم  ميلاد، سالنامه كشور ايران،

دارك  كن، آر  مبـاني نظـري باستانشناسـي ترجمـه  -

 .1379كاميار عبدي نشر دانشگاهي 

بررسـي كوتـاهي دربـاره "سيد سجادي  سيد منوور  -

معادن، تجارت و روش ساخت مهـره هـاي سـنگي در 

لاصــه مقــالات نمايشــگاه تجــارت و خ "فــلات ايــران

مــوزه ملــي ايــران، بهمــن  تخوــص در ايــران باســتان،

1379. 

شناسـي  پويـايي فرهنگـي در باسـتان ن،ـحس يـطلاي -

سازمان  يادنامه گردهمايي باستان شناسي شوش، ايران،

 .1376ميراث فرهنگي كشور 

تكامل نظام اجتماعي در جوامم پـيش  فاضلي حسن، -

يادنامـه  ،س داده هـاي باستــان شنــاسيخ بر اسااز تاري

ــتان ــايي باس ــراث  شناســي شــوش، گردهم ــازمان مي س

 .1376فرهنگي كشور

فاضلي  حسن، اوضاع اجتماعي ايران پيش از اسـلام  -

از غارنشيني تا شكل گيـري طبقـات اجتمـاعي، منتشـر 

 .نشده

 شناسـي رايان  سرآغاز، درآمدي بر باسـتانـفاگان  ب -

ترجمه غلامعلـي شـاملو جلـد  شها(و رو مباني )اصول،

 .1382اول سمت 

http://www.dainst.org/index_558_...2002/07/27
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ــن - ــمن  روم ــغر گريش ــه اص ــان ترجم ــيلك كاش ، س

 .1379كريمي جلد اول سازمان ميراث فرهنگي كشور 

ــات در مجيــد زاده يوســف - ، گــزارش ســومين حفري

شناســي  محوطــه باســتاني ازبكــي پژوهشــكده باســتان

1382. 

ت نخستين و دومين فول حفريـا مجيد زاده يوسف، -

 1377-1378شناختي در محوطه باستاني ازبكي  باستان

 .بي تاريخ

كزاده مهـرداد  پشـته خشـتي سـيلك سـازه اي از ـمل -

ــوراتي ...؟ ــا زيگ ــاد ي ــه باستان دوره م شناســي و مجل

 .1383بهار و تابستان شماره دوم، سال هجدهم، تاريخ،

ــيلك، - ــورات س ــهميرزادي  صــادت، زيگ ــك ش  مل

ن ميـراث فرهنگـي كشـور سـازما گزارش فول يكـم،

1381. 

ايران در پـيش از تـاريخ،  ملك شهميرزادي  صادت، -

 باستان شناسي ايران از آغـاز تـا سـ يده دم شهرنشـيني،

 .1382چاپ دوم سازمان ميراث فرهنگي كشور 

زني بـراي گزارش گمانه مير اسكندري سيد محمود، -

مركــز اســناد  تعيـين حــريم محوطــه باسـتاني اريســمان،

 .1377ن ميراث فرهنگي و گردشگري سازما

گـزارش دومـين فوـل كـاوش در "نوكنده جبرئيـل -

سـفالگران "بخش صـنعتي )فلزكـاري سـيلك جنـوبي(

فول سـوم طـر  بـاز نگـري سـيلك  گزارش سيلك،

 .1383پژوهشكده باستانشناسي 

 سفالگران سيلك: نوكنده جبرئيل،و هلوينگ باربارا  -

ارش فوـل گـز خمره هاي بزرا در سـيلك جنـوبي،

سوم طر  بازنگري سيلك بـه كوشـش صـادت ملـك 

 .1383شناسي باستان پژوهشكده شهميرزادي،

گاهنگــاري  ويــت مــري وم. دايســون رابــرت هنــري -

ايران از حدود هشت هـزار تـا دو هـزار پـيش از مـيلاد 

نسـل  ،احمـد چـايچي اميرخيـز، ترجمه اكبر پور فـر 

 .1382باران 

لنهــرين باســتان، هنــر امورتگــات آنتــون هنــر بين -

كلاسيك خاور نزديك ترجمه زهـرا باسـتي و محمـد 

 .1377سمت ، رحيم صراف

مجيــد زاده يوســف  كهــن تــرين بيــان توــويري بــر  -

نشريه موسسه  3سفالي از ت ه قبرستان، كندوكاو شماره 

 .1359شناسي و تاريخ هنر و گروه باستان
- Algaze G. 1993  “the Uruk world system 

the dynamics of expansion of early     

Mesopotamian civilization” Chicago 

university press. 

- Algaze G.2001 “initial social complexity 

in Southwestern  Asia  ,the Mesopotamian 

advantage” Current Anthropology volume 42 

-Chegini N.N et al 2000 “preliminary 

report on archaeometallurgical investigations 

around prehistoric site of Arisman near 

Kashan western central Iran”    AMIT 32 

-Chegini N.N et al 2004 “A prehistoric 

industrial settlement on the Iranian plateau-

research at Arisman” Persiens Antike Pracht   

DBM Bochum,volumeI,II 

-Beale T.W. 1978   “beveled rim bowls 

and their implications for change and 

economic organization in the later fourth 

Millennium B.C JNES,volume 37 

-Dyson R.H 1988 “comments on Hissar 

painted red ware” on memoire de Jean 

Deshayes ERC  paris 
-Fazeli N.H  2001 “An investigation of 

craft specialization and culture complexity of 
the late Neolithic and Chalcolithic periods in 
the Tehran plain “PhD dissertation,University 
of Bradford. 

-HansenD.P.1965 The relative chronology 
of Mesopotamioa,in chronology old world 
archaeology Chicago 

-Ghirshman R. 1938, Fouille de Sialk pres 
de Kashan,volume I,Paris 
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-Gorsdorf J. 2003 datierungsergebnisse 
der Berliner C14-labors 2002. Eurasia 
Antiqua 9 

-Gil stein, J. 2003 “spatial variation and 
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Uruk expansion” paper presented at the 
FICWA conference ,Tehran 

-Karlovsky L.C.C.  1986 “third Millenium 
structure and process; from the Euphrates to 
the Indus and the Oxus to the Indian Ocean”  
Oriens Antiuvs,Rom,volume25. 

-Masuda S. 1974“ excavation at tappe 
sang chagmag” II symposium on archaeology 
research  in Iran,Tehran 

- Matney T.1995“re excavating Cheshmeh 
Ali”Expedition,volume37,no.2 

-Mattews R.& Fazeli H. 2004 “copper and 
complexity;Iran and Mesopotamia in the 
fourth Millenium B.C” IRAN.no.42 

-NicholasI.M.1987“the function of 
beveled-rim bowls;A case study at the TUV 

mound,Tall-EMalyan,Iran”Paleorient 
vol.13/2 

-Matthews R.J. 1993 “defining the style of 
the period; Jemdet Nasr  1926-28”IRAQ 54 

-Pollock S.1999 “Ancient Mesopotamia 
,The Eden that never was”Cambridge 

-Rostovzeff M. 1920 “The Sumerian 
tresure of Astarabad” the Journal of Egyptian 
Archaeology,volumeVI,partI 

-Tozi M. 1984 “the notion of craft 
specialization and its representation in the 
archaeological records of early states in the 
Turanian basin” in Marxist perspectives in 
Archaeology,Cambridge 

-Vidali M.I.&Karlovsky C.C.L, 1976 
“prehistoric settlement around tepe Yahya A 
quantitive analysis”JNES,volume35 

-Wright H.T. 1981 “an early town of the 
Dehluran plain;Excavation at tepe 
Farukhabad” 
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 هاي هزاره چهارم در ايران و عراتنقشه برخي محوطه :1

 

 موقعيت لايه نخودي قرمز خاكستري و دودزده لبه واريخته منقوش جمم

1645 41 4 65 381 569 C-1,a-2 

2201 127 4 322 987 761 (bcde)2 

1726 78 - 301 723 624 (acde)3 

1191 59 - 227 491 414 b-3,(abc)4 

828 41 1 203 235 348 (abc)5 

268 22 4 95 - 147 (abc)6 

326 52 3 82 33 126 (abc)7 

83 - 1 79 - 3 (abc)8 

10 2 - 3 2 3 F9 

يارهاي حفهيت و لايسمان نسبت به موقعيار C1شده از ترانشه افتيهاي فراواني انواع سفال :1جدول

 


